
  

  2زبان عربي   

لـم  «، »2«و » 1«هـاي   فعل ماضي اسـت رد گزينـه  » ايم، ايمان آورديم آمناّ: ايمان آورده«، »2«و » 1«هاي  رد گزينه» : گفتندتقال«ـ » 3«گزينه  -1
 ». 4«و » 1«هاي  رد گزينه» ورديمأسلمنا: اسلام آ«، »4«و » 1«هاي  رد گزينه» ايد، ايمان نياورديد تؤمنوا: ايمان نياورده

  (طاهري) (درس ششم ـ ترجمه حروف با فعل مضارع)

حـروف  «هـا.   شود. رد سـاير گزينـه   ماضي منفي ترجمه مي» وجود نداشت«لا توجد: ) »4«و  »2«(رد گزينه » : تبديل كردندوابدل«ـ » 3«گزينه  - 2
  درس چهارم ـ ترجمه معرفه و نكره و فعل)(طاهري) (». 3«و » 2«هاي  رد گزينه» قريبـة: حروفي نزديك

شرطيه » ما: آنچه. «)»2«اش (رد گزينه  گري اش، باحتياله: با حيله ، بصدقه: با راستگويي»)3«و  »1« هاي (رد گزينه» رسد يبلغ: مي«ـ  »4«گزينه  - 3
  پنجم ـ ترجمه فعل) (طاهري) (درس )»3«گزينه  ردرسد. ( لا يبلغُه: به آن نمي» 3«و » 2« هاي نيست. رد گزينه

ألاّ نقاوم: كـه مقاومـت   «، »3«و » 1«هاي  است نه نفي. رد گزينه امرفعل » : نبايد انتظار داشته باشند، انتظار نداشته باشندرْلا ينتظَ«ـ » 1«گزينه  - 4
  م ـ ترجمه لا نهي)(طاهري) (درس ششها  فعل مجهول است. رد ساير گزينه» شود زده مي :يضرب«، »3«و » 2«هاي  رد گزينه» نكنيم

  (طاهري) (درس چهارم ـ ترجمه معرفه و نكره)نكره است نه معرفه. » انسان: يك انسان، انساني» «كاري تزرع: مي«ـ » 1«گزينه  - 5

ربـة:  الكلمـات الفارسيــة المع  « ،»2«نادرست هستند. در گزينـه  » لن أكذب: دروغ نخواهم گفت» «: دروغميكذب« ،»1«در گزينه ـ » 3«گزينه  - 6
يطلب: «كره است ضمن اينكه ن» : كودكيطفلاً« ،»4«همگي معرفه هستند كه درست ترجمه نشده است. در گزينه » هاي فارسي عربي شده لمهك

  (طاهري) (درس پنجم)بايد به شكل استمراري ترجمه شود. » كرد طلب مي

  ارتباط با صورت سؤال دارند. ها مفهومي بي ره دارند اما ساير گزينهو عبارت صورت سؤال هر دو به مفهوم مدارا كردن اشا» 4«بيت گزينه ـ » 4«گزينه  - 7

  (طاهري) (درس ششم ـ مفهوم)

  :متن

كند، وقتي حرارت  كند. حرارت بدن تمساح با تغيير هوا تغيير مي ها در مناطق گرمسيري زندگي مي تمساح، حيواني است كه در نزديكي رودخانه
آيد و زيـر   و هنگام صبح بيرون ميخوابد  مي يابد. تمساح براي حفظ حرارت بدنش، شب را در رودخانه  مي يابد، حرارت او كاهش هوا افزايش مي

دهد و بيني و چشمش را براي زير نظر گرفتن طعمه، بيرون از آب قرار  كند دمش را تكان مي كشد. وقتي تمساح در آب شنا مي نورآفتاب دراز مي
كند تا سريع آن  هاي كوچك تبديل مي گيرد و آن را به قطعه صورت كه آن را مي اين رگي را قطعه قطعه كند، بهيوان بزتواند ح دهد. تمساح مي مي

  )مطلبدرك (طاهري) (را ببلعد. 

  .اشاره نشده است» كند. اش شنا مي تمساح به كمك دم و بيني«وضوع كه در متن به اين مـ  »4«گزينه  - 8

در بـدن تمسـاح   : »2«گزينـه  . خوابد تا كه حرارت بدنش معتدل شـود  : تمساح در رودخانه مي»1«نه گزي :كه درست است ها ترجمه ساير گزينه
  )مطلبدرك (طاهري) (. گذراند : تمساح روزش را زير خورشيد مي»3«گزينه . كند مي افزايش و كاهش حرارت، برعكس هوا عمل

برخـي  : »2«گزينه  / .كند دماي بدنش را با تغيير هوا عوض مي: »1«گزينه  :ها ترجمه گزينه كند؟ تمساح چگونه از شكار مراقبت ميـ  »2«گزينه  - 9
اش را داخل آب قـرار   بيني »:4«/ گزينه  .بلعد را مي ماند شكار در آب بپرد و آن منتظر مي: »3«گزينه / . دهد اعضاي بدنش را بيرون آب قرار مي

  )مطلب(طاهري) (درك دهد تا طمعه در آن وارد شود.  مي

كاملا معلوم است كه برخي حيوانات درنـده  غلط است زيرا » كند زندگي مي ها رودخانهاي نيست مگر اين كه در  هيچ حيوان درنده«ـ » 3«ه گزين -10
  كنند. در خشكي زندگي مي

حيواني امكاناتي داده  خداوند به هر :»2«گزينه  هر حيواني سلاح و مهارت خاص خود را در حمله و دفاع دارد. :»1«گزينه  ترجمه ساير گزينه ها:
   )مطلب(طاهري) (درك كنند متناسب است.  اي كه در آن زندگي ميوسائل دفاعي حيوانات با منطقه :»4«گزينه  كه با ديگران متفاوت است.

الثلاثي و جمع سالم  من مصادر المجرد«، »4«و در گزينه » من مصادر المجرد الثلاثي«، »3«در گزينه » جمعه حرارة«، »1«ـ در گزينه » 2«گزينه  - 11
  (طاهري) (تركيب و تجزيه)همگي نادرست هستند. » للمونث

  همگي نادرست هستند. » فاعله ذنب«، »3«در گزينه و » 4«و در گزينه » باب تفعل«، »2«در گزينه » فاعله ذنب«، »1«ـ در گزينه » 4«گزينه  -12

  )تركيب و تجزيه(طاهري) (

نقُلتَ و انتقلتَ: «و » كثَرتَ و ازدادت: زياد شد«، »گيرد يضم، يشمل: در بر مي«ف نيستند. متراد» علي الفور«با » وفقاً لـ: بر اساس«ـ » 3«گزينه  -13
  (طاهري) (درس چهارم ـ واژگان)مترادف هستند. » منتقل شد

  (طاهري) (درس ششم ـ واژگان)است. » مكرمة» «مفرد مكارم«ـ » 1«گزينه  -14

» شاهزاده«إليه و در گزينه  مضاف» هرمزجان« ،»3«مبتدا نيست. در گزينه » االله« ،»2«تدا است. در گزينه در اين عبارت مب» علي«ـ » 1«گزينه  - 15

  معرفه و نكره)ـ درس چهارم ( )(طاهرياليه است.  مضاف

  :ها گزينه امر است. ترجمه ساير گزينهدر اين » بايد توكل كنند«ـ » 2«گزينه  -16

  »صحبت كنند مدير مدرسهبا  آموزان به مدرسه رفتند تا دانش«) 1

  »نزديك شويد مبارزه كنيد تا به خدااي مسلمانان با نفس اماره «) 3

  )قواعدـ درس ششم ( )طاهري( »تلاش كنيم بيشتر و بيشتر كه به موفقيت دست يابيم بايد براي اين«) 4



ياز به اسم نكـره  در جاي خالي ن» يساعدون«وجه به فعل كنند. با ت به ديگران هنگام نيازشان كمك مي ها مسلماناني هستند كه اينـ » 4«گزينه  -17
 هر دو نادرست هستد. » 3«و  »2«هاي  براي مذكر است لذا گزينه» ساعدوني«فعل » 2«و  »1«هاي  داريم. رد گزينه

  )قواعد الجملة بعد النكّرةـ درس پنجم ( )طاهري(

أن نزورك: كه تو را زيـارت  «ترتيب  ها به مي ترجمه نمي شود. در ساير گزينهلتزامضارع ا» لن آتي: نخواهم آمد«،» 2«در اين گزينه ـ » 2«گزينه  - 18
  ) ترجمه الفعل المضارعـ  ششم(طاهري) (درس  شوند. همگي التزامي ترجمه مي» ود ببريمكي ننتفع: تا س«و » حتّي أعوض: تا جبران كنم«، »كنيم

  قواعد)ـ درس ششم ( )(طاهرياست. » لن نتعلمّ: نخواهيم آموخت«فعل » سوف نتعلمّ: خواهيم آموخت«معادل منفي فعل ـ » 2«گزينه  -19

 بايد عمل كنيم فعل امر است. ترجمه عبارت: بايد به قرآن عمل كنيم تا در راه مستقيم حركت كنيم. » عملْنَل«ـ » 1«گزينه  - 20

  )قواعدـ درس ششم ( )طاهري(


